
ــتاتو شستي؟ دوباره  ـ دس
ــت نزن، خودم  بشور، دس

ميارم!
فيلم  ــك  ي چي؟ 
درباره ي  سينمايي 
ــواد راديواكتيو و  م
انرژي هسته اي دارد 
پخش مي شود؟ نخير 

اشتباه مي كنيد.
ـ پس اين جوراباي 
ــلوارم رو  ــو؟ بلوز و ش من ك

چه كار كردي؟
ــتباه كرديد.  نخير باز هم اش
ــريال تلويزيوني يا  هيچ س
ــش راديويي در حال  نماي
ــلاً ما  ــت. اص ــرا نيس اج
را  راديويمان  و  تلويزيون 
بتوانيم  خاموش كرده ايم كه 

دو كلمه با هم اختلاط كنيم.
ــت  درس ــه،  بل

حدس زديد! اينها همه، فريادهاي 
ــه اي و  ــتان گلدون ــي از دوس يك
ــي از  ــه ي يك ــاي دردمندان نواه
ــت كه  ــواده اش اس ــاي خان اعض
دنبال يك ديوار مطمئن (كه روي 
سر آدم خراب نمي شود) مي گردد 

تا سرش را بكوبد بهش.
ــي با چنين  ــت روزگار در زندگ دس
ــازد  ــي مي تواند از تو آدمي بس كس
كه دمپايي دستشويي، حمام، بالكن، 
ــتمال  ــي، دس ــپزخانه و روفرش آش
گردگيري،  لكه گيري، خشك كن و 
ــفره ي او را هميشه سر جايشان  س
بگذاري و با آنها كاري جز كاربري 
مواظب  نكني.  مخصوص خودش 
ــتت به  ــچ وقت دس ــي كه هي باش
ــازش نخورد و  ــجاده و چادر نم س
ــري اش هم رد  ــك مت ــي از ي حت
نشوي. كاري كني كه هيچ كودكي 
به او چيزي تعارف نكند. شير گاز را 

حتما ببندي، مواظب باشي كه شير 
ــند،  آب چكه نكند، درها قفل باش
ــش را نگرفته  چيزي جلوي دودك
باشد، بخاري خاموش نشده باشد، 
ــوذي اي در خانه لانه  ــره ي م حش
ــيفون دستشويي  ــد، س نكرده باش
ــه بكشي، قطره ي آبي به  را هميش
آينه نپاشد، هيچ ناني كنجد نداشته 
ــد، موقع خوردن عسل و مربا و  باش
خامه قطره اي نچكد، كفش هايت را 
طبقه ي اول در بياوري، كيسه زباله 
ــطل بيرون ببري. از ديدن  را با س
ــده هم  ــته ش تلفن و مانيتور شس
مي توان يك جورهايي چشم پوشي 
كرد! اين كه راه پله ها از طبقه ي دهم 
تا پايين همه خيس و شسته اند هم 
ــدارد!!! ولي  ــدان جاي تعجب ن چن
قبول كنيد دعوت شدن به عروسي 
يعني شروع يك مراسم عزاداري و 

در نوع خود بي نظير.

ــر كمد لباس ها  از دو هفته قبل ت
در چند نوبت بررسي مي شود كه 
ــبي وجود  آيا كفش و لباس مناس

دارد يا نه؟
ــي مهناز  ـ اين لباس رو تو عروس
پوشيدم؛ با اين يكي رفتم مهموني 
ــن همين  ــا... زهرا عي ــو اينه عم
كفش ها رو خريده، حسود! چشم 

نداره چيزي رو به آدم ببينه.
را  ــان  آهني ت ــاي  ــس كفش ه پ
ــراي رفتن به  ــيد و خود را ب بپوش
خريد همراه او آماده كنيد. يادتان 
ــزات برويد؛ يك  ــا تجهي ــد ب باش
بطري آب، يك دستمال عرق گير، 
چند بسته كيك و بيسكويت براي 
مواقعي كه گرسنه مي شويد، چند 
ــراي اين كه يك  ــكلات ب دانه ش
ــارتان  فش ــرده  نك ــداي  خ وقت 
ــط خيابان ولو شويد،  نيافتد و وس
ــراي اين كه  ــته آدامس ب چند بس
حوصله تان سر نرود و يك پتوي 

مسافرتي! 
ــت ديگر، آمديم  بالاخره خريد اس

ــتاتو شستي؟ دوباره  ـ دس
ــت نزن، خودم  بشور، دس

ميارم!
فيلم  ــك  ي چي؟ 
درباره ي  درباره ي سينمايي  درباره ي سينمايي  سينمايي 
ــواد راديواكتيو و  م
انرژي هسته اي دارد 
پخش مي شود؟ نخير 

اشتباه مي كنيد.
ـ پس اين جوراباي 
ــلوارم رو  ــو؟ بلوز و ش ــلوارم رو من ك ــو؟ بلوز و ش من ك

چه كار كردي؟
ــتباه كرديد.  ــتباه كرديد. نخير باز هم اش نخير باز هم اش
ــريال تلويزيوني يا  هيچ س
ــش راديويي در حال  نماي
ــلاً ما  ــت. اص ــرا نيس ــلاً ما اج ــت. اص ــرا نيس اج
ــش راديويي در حال  نماي
ــلاً ما  ــت. اص ــرا نيس اج
ــش راديويي در حال  نماي

را  راديويمان  و  را تلويزيون  راديويمان  و  تلويزيون 
بتوانيم  خاموش كرده ايم كه 

دو كلمه با هم اختلاط كنيم.
ــت  درس ــه،  ــت بل درس ــه،  بل

گلدونه آخه به اينم ميگن دماغ؟!
يا اندر احوالات وسواس در خريد لباس!

ــد، دوباره يه  ــلوغش نكني ــيد! لطفاً ش ببخش
ــد، هر كي هر  ــده اي تو اين مجله باز ش پرون

چي دقّ دلي داشت سرش خالي كرد؟! 
ــما بهش  ــه اون چيزي كه ش ــلاً كي گفت اص
ــواس، همون وسواسه؟! اصلاً خود  مي گيد وس
ــردبير اضافي با شما هستم،  شما، بله آقاي س
ــم  ــي كه با اون اس ــما آقاي راديكال باش يا ش
ــيت برانگيزت خودت رو انداختي وسط  حساس
ــي. بله با  ــوت مي زن ــي داري ش ــدون و ه مي
ــمام... از كجا معلوم كه وسواسي نباشيد؟ از  ش
ــما از وسواس درست  كجا معلوم كه تعريف ش

باشه؟! 
ــيه مي گيد  ــه وسواس ــي ك ــا به كس چه بس
ــه آدم نرمال و ميانه رو مي گيد  نرمال و به ي

ــي.  وسواس
ــت، جور ديگر بايد ديد  ــم ها را بايد شس چش
ــا ـ اوه چه رمانتيك! ـ پس بايد جوانب رو  آق
در نظر بگيريم. مثل اين كه طرف آقاست يا 
ــال  يا كهنسال، چقدر  خانم، جوانه يا ميانس
ــواد داره، در كدام دِهك خوشه بندي قرار  س
ــا در تعريف ما دخالت دارن.  داره! همه اينه
ــروع مي كنيم كه به قول بعضيا  از خانم ها ش

ــن . مُقدمَ

چيزايي كه از نظر خانوم ها وسـواس 
شمرده مي شن: 

ــك مرتبه در  ــرد خانواده بيش از ي ــه م اين ك
مورد قيمت اجناسي كه خانم براي خودشون 
ــؤالي بپرسه. مثلاً بگه: «خانوم اگه  خريدن س
ــدي بهتر نبود؟  ــهر مي خري ــازار پايين ش از ب
ــدي ارزون تر  ــو يه فصل ديگه مي خري اگه ت
ــما به اين وسيله احتياج داشتي  نبود؟ اصلاً ش
ــرد خونه ـ زبونش  ــه خريدي؟ يا اين كه م ك
ــم  ــه؛ خواهرم يا مادرم يا زن داداش لال ـ بگ
ــا ارزون تر خريدن»  اين جنس رو از فلان ج
ــي از خانم ها اين مرد به  خلاصه از نظر بعض
ــي، دو دل و مردده كه  ــردي وسواس حتم، م
ــناس مجرب  ــد خودش رو به يك روان ش باي

معرفي كنه. 
اما آنچه از نگاه همين صنف وسواس 

به حساب نمياد: 
ــفره يا ميز  ــر س ــي كه فقط س ــتن ظرف شس
ــده، نجس  ــتفاده نش ــده و ازش اس آورده ش
بودن هر چيزي كه به يه نحوي خيس شده، 
ــيدن هر لباسي كه چند دقيقه پوشيده  آب كش
ــيدن و عوض كردن و پس دادن  ــده، پوش ش
ــاعت. عوض  ــش در 4/5 س ــت كف 150 جف

ــرويس طلا، چك كردن  كردن 25 مرتبه س
ــاعت ها  ــر، س روزانة دفتر تلفن موبايل همس
ــي و تحليل عقلي، منطقي و فلسفي هر  بررس
حرفي كه از طرف خانواده شوهر زده شده به 

ميزان لازم. 
امـا مـرد خانـواده نظـرش در مـورد 

وسواس چيه؟
ــا اون رو  ــي از مرده ــه بعض ــي ك اول چيزاي
ــم خونه از آقا  ــواس مي دونن: اين كه خان وس
ــرش نره، اين كه  ــه با كفش روي ف بخواد ك
ــي از بيرون مياد  ــم از مرد بخواد كه وقت خان
حداقل يك مرتبه دست و صورتش رو بشوره 

و جوراب هاش رو عوض كنه. 
اين  كه ماشينش رو صاف پارك كنه.

 امـا اون چيزايـي كه از نظر ايشـون 
وسواس به حساب نمي ياد: 

ــين روزي سه  ــتمال كشي ماش شستن و دس
ــداد مهمان ها و پذيرايي  مرتبه چك كردن تع
ــود هر ده دقيقه يك بار. چك كردن تمام  موج
ــيرهاي آب، گاز، كنتور برق  قفل هاي خونه، ش
ــافرت حداقل ده مرتبه و  ــگام رفتن به مس هن
ــتمال كشيدن به داشبورد هر  تنظيم آينه و دس

10 دقيقه يك بار.  چي؟
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شمرده مي شن:
چيزايي كه از نظر خانوم ها وسـواس 

معرفي كنه. 
اما آنچه از نگاه همين صنف وسواس 

به حساب نمياد: 

امـا مـرد خانـواده نظـرش در مـورد 
وسواس چيه؟

امـا اون چيزايـي كه از نظر ايشـون 
وسواس به حساب نمي ياد:

ــين روزي سه  ــتمال كشي ماش شستن و دس
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ــد. باز هم خودتان در مورد  و لازم ش
وسايل مورد نياز فكر كنيدوسايل مورد نياز فكر كنيد . .من چون من چون 
ــبك سفر كنم همين ها  عادت دارم س

برايم كافي ست.برايم كافي ست.
ــگاه ها و  ــگاه ها و  تمام مغازه ها، فروش روز اول:روز اول: تمام مغازه ها، فروش
پاساژهايي كه احتمال مي رود مناسب 
ــي و مشورت قرار  ــند،  مورد بررس باش

مي گيرد.
ــام جاهاي مورد نظر  ــام جاهاي مورد نظر  به تم روز دوم:روز دوم: به تم
ــده و لباس ها و كفش هاي  ــده و لباس ها و كفش هاي سر زده ش سر زده ش
ــوند. در ضمن  ــند پرو مي ش مورد پس
يادداشت برداري از مدل ها، جنس آن ها يادداشت برداري از مدل ها، جنس آن ها 

و قيمت هايشان فراموش نشود.
ــالا و پايين  ــالا و پايين  به تفكر و ب روز سـوم: به تفكر و ب
كردن مدل ها و قيمت ها، سر و وضع 
ــنده، مغازه و خياباني كه در آن  فروش

قرار دارند، مي گذرد.قرار دارند، مي گذرد.
روز چهارم:روز چهارم: ما داريم ميريم خريد. ما داريم ميريم خريد.

ــت  ــن روز براي دوس روز پنجـم: اي
ــون متوجه  ــت! چ ــي اس ما روز نحس
ــدارد و  ــانس ن ــود كه اصلا ش ــدارد و مي ش ــانس ن ــود كه اصلا ش مي ش
همه ي مغازه دارها بي وجدان  شده اند، 
ــا  خياط ه ــت،  اس ــل  بنُج ــا  جنس ه

ــد،  كفاش  ها  ــك ذره خلاقيت ندارن ي
ــت يك كفش درست  ــت يك كفش درست حالي شان نيس حالي شان نيس
ــابي بدوزند، اين رنگ ها اصلا  ــابي بدوزند، اين رنگ ها اصلا و حس و حس
ــد و «آخه به اينم  ــتش نمي آي به پوس

ميگن دماغ؟» و...ميگن دماغ؟» و...
روز ششم: ما داريم مي ريم همه اش 

رو پس بديم.
ــلا پامو تو  ــلا پامو تو و روزهـاي بعـد: من اص ــلا پامو تو و روزهـاي بعـد: من اص من اص

عروسي نمي ذارم.
حمام هفت ساعتي، متّه به خشخاش حمام هفت ساعتي، متّه به خشخاش 

گذاشتن در انتخاب لباس و... گذاشتن در انتخاب لباس و... 
امام  «براي  مي گويد:  عبداالله بن سنان 
ــه در وضو و  ــردي ك ــادق از م ص
ــواس مبتلا بود، ياد كردم  ــواس مبتلا بود، ياد كردم نماز به وس نماز به وس
ــت، امام  و گفتم كه او مرد عاقلي اس
ــي براي  ــود: چه عقل ــادق فرم ص

اوست و حال آن كه از شيطان پيروي 
ــيدم كه  ــد؟ از آن حضرت پرس ــيدم كه مي كن ــد؟ از آن حضرت پرس مي كن
ــروي مي كند؟  ــيطان را پي ــروي مي كند؟ چگونه ش ــيطان را پي چگونه ش
ــوال كن اين  ــرت فرمود: از او س حض
ــت مي دهد از كجا  ــت مي دهد از كجا حالت كه به او دس حالت كه به او دس
ــد گفت: [اين حالت] از  مي آيد؟ خواه

عمل شيطان است.»1
پس عقل تان را دست شيطان ندهيد!

بعد از تحرير (به نقل از گلدونه)
ــريه ي ديدار  ــت در دفتر نش ــريه ي ديدار مدتي اس ــت در دفتر نش مدتي اس
ــن درد گرفتار  ــتان به اي يكي از دوس
شده است؛ به طوري كه قبول زحمت 
ــراي تمام  ــر ب ــاب تيت ــرده و انتخ ــراي تمام ك ــر ب ــاب تيت ــرده و انتخ ك
ــته  ــريه را كُنتُرات برداش ــب نش مطال
ــراي تمام  ــر ب ــاب تيت ــرده و انتخ ك
ــته  ــريه را كُنتُرات برداش ــب نش مطال
ــراي تمام  ــر ب ــاب تيت ــرده و انتخ ك

ــريه به دنبال  ــندگان نش است. نويس

بازيابي استقلال گذشته  خود درصدد 
ــترده  ــك تظاهرات گس ــزاري ي ــترده برگ ــك تظاهرات گس ــزاري ي برگ
هستند. (هويت اين شخص در دست هستند. (هويت اين شخص در دست 

شناسايي است!)

پـس از بعد از تحريـر! (به نقل از 
بنده كه بماند كي هستم!)

ــت در بين دوستان تحريريه،  مدتي اس
موجي ايجاد شده كه روي مطالب شان 
وسواس خاصي پيدا كرده اند و سردبير 
و مديرمسئول و اينها به دنبال بازيابي و مديرمسئول و اينها به دنبال بازيابي 
ــته خود در انتخاب تيتر  استقلال گذش
براي برخي (و نه تمام) مطالب نشريه 

هستند!
اين هم از وسواسي كه در دفتر نشريه 

ديدار دارد فراگير مي شود!  

حالا ديدگاه پسـر خانواده ـ البته بعضي از 
پسرها ـ نسبت به وسواس: 

اول اون چيزايـي كـه وسـواس شـمرده 
مي شـن: اين كه پدر و مادر فقط يه مرتبه بپرسن 
كجا مي ري، با كي مي ري، كي برمي گردي؟ اين  كه 
ــن چرا اين همه پول تلفن مي ياد ـ  پدر و مادر بپرس
ــتفاده  ــراي اونايي كه هنوز از Dial Up اس البته ب
مي كنن ـ اين كه ازش بخوان كامپيوترش رو جايي 
ــه، اين كه از قيمت  ــترس همه باش بذاره كه در دس
ــن، اين كه كسي  ــاي عجيبي كه مي خره بپرس لباس
ــت زنگ مي زنه جمع  ــه چرا وقتي موبايل ازش بپرس

رو ترك مي كني؟ 
اما آنچه به نظر ايشـون در جرگه وسواس 

ــرون رفتن از  ــراي بي قـرار نـداره: ب
ــاعت جلوي  ــم س ــر دفعه ني ــزل ه من
ــانه ها،  ــتفاده از انواع ش آينه بودن و اس
ــا، زل ها، واكس  موها،  برس ها، موپيچ ه
و  ــا  فركن ه ــا،  كج كن ه ــا،  صاف كن ه
ــا نمي دونم چرا  ــاي ديگر ـ اي باب كُن ه
ــو مي زنيم اين  ــر وقت حرفي از م ما ه
ابوشهرزاد چپ چپ نگاه مون مي كنه! ـ 
ــه عوض كردن پيراهن و  روزي ده مرتب

ست كردن با شلوار، جوراب و كمربند، نصب پخش 
ــكال مختلف و تعويض اون از  ــين بابا به اش رو ماش
ــي از  ــه اي به خربزه اي، از خربزه اي به آناناس هندون

آناناسي به هفت ميوه.
حالا نظـرات دختر خانوم خونه، اول اونچه 

وسواس شمرده نمي شه:
ــائل  ــتگار هاي محدود! به بهانه مس رد كردن خواس
مهمي از قبيل؛ كم مو بودن ـ جلوي اين ابوشهرزاد 
ــه ـ داشتن سبيل، عدم  و بگيريد به من نزديك نش
گلدوني بودن هيكل، عدم داشتن ماشين كوپه، شبيه 
نبودن به هيچكدام از بازيگرهاي سينما، داشتن يك 
ــتن مادري كه پسرش رو دوست  يا چند خواهر، داش
ــب سپيد و شنلي  ــتن اس داره، و از همه مهم تر نداش

ــم  ــه اهتزاز در بياد! و عوض كردن اس ــه در باد ب ك
بي كلاسش براي دوازدهمين بار. 

اما آنچه وسواس به شمار مي ياد: 
اين كه بزرگ ترها ـ زبونم لال ـ در مورد طرز لباس 
ــن با  ــا آرايش ازش انتقاد كنن، اين كه ازش بپرس ي
كدوم دوستت رفته بودي سينما، اين كه شماره خونة 
همكلاسي هاش رو داشته باشن. اين كه ازش بخوان 
ــن صحبت كنه.  ــش رو ببنده و با تلف ــر در اتاق كمت
ــتفاده كنه. و اين كه  اين كه كمتر از الفاظ فرنگي اس
ازش خواسته بشه به رشته و شهري كه توش قبول 

شده بيش تر فكر كنه. 
ــه كه كي  ــاف معلوم مي ش ــا اين اوص ــب حالا ب خ
وسواسيه و كي وسواسي نيست، اين طور نيست؟!   اما آنچه به نظر ايشـون در جرگه وسواس 

ــرون رفتن از  ــراي بي ــرون رفتن از قـرار نـداره: ب ــراي بي ــرون رفتن از قـرار نـداره: ب ــراي بي ب
ــاعت جلوي  ــم س ــر دفعه ني ــزل ه من

حالا ديدگاه پسـر خانواده ـ البته بعضي از 
پسرها ـ نسبت به وسواس:

اول اون چيزايـي كـه وسـواس شـمرده 
آناناسي به هفت ميوه.مي شـن: اين كه پدر و مادر فقط يه مرتبه بپرسن 

حالا نظـرات دختر خانوم خونه، اول اونچه 
وسواس شمرده نمي شه:

اما آنچه وسواس به شمار مي ياد:
اين كه بزرگ ترها ـ زبونم لال ـ در مورد طرز لباس 

ش ١١٣
29


